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  کنکاشی پيرامون جايگاه عنصر آگاھی و آگاه

١ 

ن وجود ين تعارض بيراه حل راست: استن انسان و انسان يعت، و بين انسان و طبيِ تعارض بنيراستِسم راه حل يكمون«  

خ ي تاریسم حل معمايكمون. ن فرد و نوع استي و ضرورت، بین آزاديشتن، بي و اثبات خویافتگي تينين عي، بیو ھست

اش  یش وجود تجربيسم زاينِ كموني تكوِبالفعلِخ، ھم كنش يِن، كل حركت تاريبنابرا. داند یِن راه حل مياست و خود را ھم

  )١(» ... آنندي شداۀدرك شده و شناخته شدورز آن، حركت  شهي اندی آگاھیبرااست و ھم 

 ۀعنوان يک عصر و دور داری خود به ًکمونيسم راه حل و پاسخی تاريخی به ضرورتی تاريخی است و اصلا سرمايه

آفريد و با  توليدی، امکان و ظرفيت کمونيسم را ۀمشخص تاريخی با سطح معينی از رشد و تکامل نيروھای مولد

ش نظامات ماقبلتوان و ظرفيتی که در . کند  خود اين ظرفيت عينی را نيز به اشکال مختلف بازتوليد میۀبازتوليد ھر بار

اما اين تنھا امکان و ظرفيت آفريده شده در اين عصر و مرحله نيست و . توانست وجود داشته باشد وجود نداشت و نمی

ناپذير و حتمی بشر  اند و کمونيسم آينده و سرنوشت اجتناب تی نابودی بشر نيز عينیامکانات رئالی مانند بربريت يا ح

ھای مخرب ديگر در وضع  ِتوان اين ظرفيت و امکان صرف در ميان امکان و ظرفيت اما چگونه می. نخواھد بود

ن ي، بی و ھستن وجودين تعارض بيراه حل راست«يافته تبديل ساخت؟ اگر کمونيسم  موجود را به جھانی فعليت

سان در امر رھائی  است و جايگاھش بدين» ن فرد و نوعي و ضرورت، بین آزاديشتن، بي و اثبات خویافتگي تينيع

گامان آگاه به اين راه حل تاريخی چه نقش و جايگاھی  عنوان پيش ھا به شود پس کمونيست کننده می تعيينانسان برجسته و 

ً اين نوشته است و صحبت اينجا عمدتا حول چند و چون اين ۀوضوع مھمی که دغدغکنند؟ م در امر رھائی انسان پيدا می

 خواھد بود» ند آني شداۀحركت درك شده و شناخته شد«تبديل و 

تدارک ۀ  کارگر ھم در دورۀطور مشخص طبق ھا و به جايگاه جنبش چپ و کمونيستی از يک طرف و نقش و جايگاه توده

درستی  و چين موضوعات مھمی ھستند که بجه به تجارب مثبت و منفی دو انقلاب روسانقلاب و ھم دوران گذار با تو

درک و تصوير . خود جلب کرده و در کانون توجه آنھا قرار داده است اذھان بسياری از نيروھای چپ و کمونيست را به

 چگونگی اين شدايند درك  کمونيسم در واقع روشنائی بخشيدن به راه رفتن و-روشنی از چند و چون بديل سوسياليسم

 مبارزه نيز ۀشده و شناخته شده ھم ھست و به بسياری از مسائل امروز در ارتباط با چگونگی تدارک انقلاب و شيو

در پاسخ به اين ضرورت عينی که در عين حال . َش داد تا بتوان پيشروی کردضرورتی که بايد پاسخ. گويد خ میپاس
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ھای مختلف  انداز و درک  ربط دارد به ديدگاه و چشمًکند که مسلما ات نظری بروز میلافانداز تاريخی ھم ھست اخت چشم

عنوان کنشی آگاھانه و ھدفمند  داری که انقلاب در درون آن به از دوران گذار، از سوسياليسم و حتی نظام سرمايه

ظری است که ادعای ھای ن يکی از اين پاسخ» ھای خودگردان و خود رھبر جنبش«طرح و مدل . گيرد صورت می

توان  تازه بعد از ارزيابی راه حل ارائه شده می. کند  راه حل ديگری را داشته و حول اين راه حل نظرپردازی مینداشت

خود از يک بيراھه گام به » راه حل«راجع به چند و چون اعتباری آن نظر داد و تا حدی روشن ساخت که آيا اين 

  له چگونه است؟أمسگذارد؟ ببينيم  بست ديگری نمی بن

 

 ھای اجتماعی  کيفی جنبش- تغيير و تحول کمی

پس صحبت بر سر عنصر شناخت و آگاھی و در نتيجه چگونه . ھدف و جھت دارد… انقلاب حرکتی آگاھانه است

بر . کنند ھای اجتماعی و آشنا شدن آنھا با بديلی که برای آن مبارزه می دار شدن جنبش بر سر افق. ھاست ِشدن توده آگاه

ھای مختلفی وجود دارد که   اقتصادی به انقلابی آگاھانه، درک و تحول از سطح مبارزاتتغييرسر چند و چون اين 

 و تحولات کمی و کيفی تغييردرکی که در تحليل از . ترين آنھاست  دترمينيستی يکی از رايج- ھای اکونوميستی استنباط

کند، اين  داری از درد اقتصادی آغاز می  سرمايهۀن دردمند در جامعپندارد که انسا ھای اجتماعی می مبارزه و جنبش

شود، سياست در برخورد با ديوارھا و موانع نظام راديکال شده و اين راديکاليسم   اقتصادی در ادامه سياسی میۀمبارز

 ۀمثاب خودرھبری به خودروئی و خودپوئی تا خودانديشی و خودگردانی و ۀھا از مرحل جنبش. شود به انقلاب منجر می

 که ئیادعا… حرکتی صراط مستقيم و جبری از آغاز تا پايان. ای خطی و سريالی و درکی ساده از روابط علی پروسه

 .گونه تجربه نکرده است اش را شنيديم و ھنوز تاريخ آن را بدين تا امروز فقط افسانه

» پراتيک« تبديل کميت ۀماند تا پروس  منتظر نمیگر نيست و بنا بر شھادت تاريخ داری نظامی خنثی و نظاره سرمايه

گونه بود که حداکثر  اگر اين.  کيفی انقلابی آگاھانه طی شودۀ موجود بلاواسطه تا مرحلۀھای جاری و خودانگيخت جنبش

 ۀسير چرخا. اند ھا غرق در نظام توده.  کمونيستی برپا شده بودۀداری برچيده و جامع در اوايل قرن بيستم بساط سرمايه

 کيفی مبارزه در اين شرايط عينی است -اين تبديل کمی. مدام و مستمر توليد و بازتوليد انسان بيگانه شده با خود و جھان

 کار و زندگی انسان در نظامی که شورش ۀھا نيست بلکه شيو داری ديو افسانه سرمايه. نه در شرايط متعارف آزمايشگاه

 را فعالانه ساقط کرده و بھتر است اين پروسه را با در نظر گرفتن تمامی واقعيت نظام  بسياریۀطلبان ھای حق و قيام

کار بيگانه شده، انسان بيگانه شده، زندگی «بر بستر . گونه که در عالم واقع ھست و کارکرد دارد، توضيح دھيم حاکم آن

قول ه ش بداری که در مطلوب ترين حالت ايهھای وجودی نظام سرم در تمام حالت» بيگانه] از خود[بيگانه شده و انسان 

تنزل تا سطح ماشين و «ی ھر چه بيشتر و »خرفت« کارگر چيزی بيش از نتايج ناگزيری مانند ۀمارکس برای طبق

به ارمغان …» شان نوکر مطيع سرمايه شدن، رقابت با ھم سرنوشت طبقاتی و ماشين و قربانی کردن ذھن و جان

 نه توسط دستگاه سياسی ايدئولوژيکھای خودجوشی که فعالا  تمامی جنبشۀو استحالبر بستر سرکوب . آورد نمی

ًما فعلا اينجای تاريخ ھستيم و با اين انسان و جامعه سروکار داريم نه آن آينده و . شوند داری ساقط شده و می سرمايه

 ۀ اول چگونه پاره کردن اين زنجيرۀ امروز در وھللۀأمس. شده است» ِ، مقھور انسانیگانگيازخودب«جھانی که در آن 

 آن تازه فرصت محو و نابودی چھار رکن و کليت جھان ۀواسط  داری است تا به از خود بيگانگی در نظام سرمايه

داری به   سرمايهۀطور خودجوش و خوانگيخته در جامع ديده به واکنش انسان ستم. داری فراھم شود  سرمايهۀشد کھنه

 باشد، ی خامیاز عملي نی كه زندانیحس«ولی . درستی واکنشی حسی استنگی و فقر و ستم بمعضلاتی مانند گرس

ن يا. ت داردياش اھم یست، بلكه فقط شكل انتزاعي غذا مطرح نی انسان گرسنه شكل انسانیبرا.  محدود استیًصرفا حس
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ن گونه خوردن چه يان گفت كه ان صورت خود حضور داشته باشد و سخت بتويتر تواند در خام یز مي نیشكل انتزاع

  ». وانات داردي با خوردن حیتفاوت

ًال و پرسش نظری تبديل شده و فراتر از آن سياسی شود فورا صحبت اين ؤای به س حتی وقتی اين واکنش حسی در نقطه

 تجاعی؟ انقلابی يا سياست بورژوائی و ارۀچه سياستی؟ چه نوعی از سياسی شدن؟ سياست و برنامخواھد بود که 

اندازھا   اگاھی و افق و چشملۀأاينجاست که مس. شود طور مشخص به ضرورت پاسخ داده می اينجاست که در واقع به

شود سرنوشت آن را به بخت و اقبال خودجوشی و خود شدن  کند و نمی کننده پيدا می تعيينبرجسته شده و حتی نقش 

خود و بلاواسطه به ه شان خودب ھا در روند مبارزات جاری ودهبين بود که ت سپرد و بدون ھيچ اساسی خوش» پراتيک«

اين روند را بايد عقلانی کرد تا . ابدي یشان به کنشی عقلانی ارتقاء م انداز انقلابی رسيده و واکنش حسی اين افق و چشم

عيت اين عالم واق جوشش آب در شرايط متعارف آزمايشگاه نيست و در ۀاين ھم تبديل پروس. به کنشی آگاھانه تبديل شود

طور مستقيم و غير  هھا ب بينی توده ًای صورت گيرد که معمولا افکار و فرھنگ و جھان  وارونهًتبديل بايد در جھان کاملا

 راديکال و - خود فرای چارچوب وضع موجود رفتهه تواند خودب ثير شديد طبقه و نظام حاکم است و نمیأمستقيم تحت ت

ھا آغاز شده و با کمک تمام دم و  از خودبيگانگی که از فرآيند کار در شالوده. شود داری ضد سرمايهانقلابی شده و 

 حاکم فقط به ۀطبق. رسد  حاکم به اوج میۀً ايدئولوژيک و فرھنگی و بعضا مذھبی طبق- دستگاه عظيم روبنای سياسی

 با کمک دم و دستگاه عظيم روبنای ًتواند حاکميت خود را حفظ کند و بايد اين فرادستی را مداما زور سرکوب مادی نمی

 .شده نھادينه کند عنوان سرنوشتی ابدی و پذيرفته ھا به  خود نيز در ضمير تودهۀ ايدئولوژيک به روز شد- سياسی

تر  طور مشخص ًھا امری در خود و محدود به جائی که مثلا جنبش کارگری ايران يا به  تودهۀ مبارز عزيمتۀنقط

 طبقاتی پرولتاريا ۀبعد از گذشت حداقل دو قرن مبارز. تر نبايد باشد اند، نيست يا دقيق ولاد ايستادهکارگران ھفت تپه يا ف

 عزيمت شامل تجارب و انباشت نظری غنی و پرباری خواھد بود که حاصل حداقل دو ۀداری، اين نقط در عصر سرمايه

 راه سخت و پر ۀثمر. رديگ یش را در برمن تكامليشي پیھا  حاصل از دورهی جھانی اين طبقه است و كل غناۀقرن مبارز

ھا و جنبش کارگری در ھر منطقه و کشور و اعتراضی دو قرن به عقب  تلاطمی که طی شده و قرار نيست ھر باره توده

اين درکی ايستا از اعتلای سياسی .  عزيمت ھر شکستی را صد باره تجربه کندۀبرگشته و با حرکت از ھمان نقط

ھا و تبديل آنان به يک نيروی مادی برای انقلابی است که در گام  ای جاری و چند و چون روند آگاه شدن تودهھ جنبش

ترين فاکتور  عنوان حياتی درک ناکارآمدی که جايگاه عنصر آگاھی و آگاه را به. شود اول با کسب قدرت سياسی آغاز می

ھای جاری و نھادھای مدنی آنھا تقليل داده و  عقب صف جنبشانقلاب به ھيچ يا با اکراه به شريکی مطيع و تابع در 

ھای خودپو و  ھمين جنبش »ۀبلاواسطه و بلافاصل«شوند محصول  ھا می آگاھی و عنصر آگاه يعنی کمونيسم و کمونيست

ا را فراتر طيفی از اين ديدگاه پ.  سوسياليستی و کمونيستی تکامل يابندۀواسطه تا مرحل نھادھای مدنی که قرار است بی

ی در بطن جامعه تعريف ئ ھای خودجوش توده يعنی ھمان جنبشعنوان آلترناتيوی حی و حاضر  نھاده و کمونيسم را به

ھا در انتظار انقلاب خودجوش قرن شماری   تودهۀھای خودانگيخت دليل نيست که ھر باره در پس حرکت کرده و بی

 . کنند می

سوخت «خودی نيست و خيلی خوب ھم امکان ه خودب. راھش گشوده و پيموده شودانقلاب کمونيستی افقی است که بايد 

کند و  د می بشری را تھديۀداری جامع ھای عينی است که در نظام سرمايه دارد و اين نيز يکی ديگر از ظرفيت» و سوز

 بايد در ھمين وضعيت تناقض و سختی کار اينجاست که انقلابی آگاھانه را. ئيد بدان زده استأتاريخ تجربی ھم مھر ت

ھا از آن رنج  ھای مادی و فکری که توده افتادگی وارونه و از خودبيگانگی عمومی تدارک کرد و با وجود تمام اين عقب

ای که اگر آگاه شود خود   ناآگاه و از خود و جھان بيگانهۀتود. برند انقلابی آگاھانه و ھدفمند تدارک و سازماندھی کرد می
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يکی از شروط ) نه کتمان کردن يا فرار از آن(حل اين تناقض . تواند جھان را دگرگون سازد و می دردھاست ۀچار

 .اصلی پيروزی و پيشروی انقلاب است

ھای به حق اعتراضی نشان داده  اند و مدام اين نارضايتی را به اشکال مختلف در جنبش مردم از وضع موجود ناراضی 

. ای از توان خود را آزاد می سازند ھا تا اينجا فقط گوشه توده… روند  پيش می متحکو تغيير قيام و ۀو حتی تا مرحل

ھا آزاد نشده و آنچه نيز   آنان نيست و بالتبع تمام توان و ظرفيتۀ ظرفيت و نيروی خفتۀزيرا اين يک آزادسازی آگاھان

خواھد  قتی آگاه شد و دريافت که چه میفقط و. شود ًابد فورا به بخشی از جذب و دفع وضع موجود تبديل میي یفعليت م

علمی که . ھای اجتماعی صحبت کرد کمونيسم در جنبش »خواست«توان از  کند تازه می و برای چه و چگونه مبارزه می

 ۀربط و با ربط دم عنصر آگاه به سازوکارھای فلسف بايد مانند ھر علم و دانش ديگری آموخته شود و با بستن بی

 ۀايسم و فلسف عنوان راه حلی تاريخی از بيخ و بن انکار کرد و در کنار نيچه اش را به ود جايگاه عينیش  نمیئیگرا نخبه

سوی نبرد و پيروزی ه سوی اوج، به  اخلاقی در سير بۀی که به ھيچ قاعده و ضابط»ابرانسان، نوابغ، ذوات بزرگوار«

  .دتوانند باشند، نشاند و مھر بطالت بر آن ز پايبند نيستند و نمی

 

  يابی توان و ظرفيت    فعليت-توان، ظرفيت 

اگر شد اين ديگر نه يک … طور عينی وجود دارد، ولی بالفعل نيست امکانی که به… ظرفيت عينی يعنی نيروی بالقوه

داری   سرمايهۀھای انقلابی در جامع پس اگر صحبت بر سر توان و ظرفيت. امکان صرف بلکه واقعيت جاری شده است

ترين ظرفيت عينی انقلاب   تاريخی اصلیۀعنوان سوژ  کارگر خود بهۀبل از ھر ظرفيتی و مقدم بر آنھا طبقکنيم ق می

داری آفريده و مدام  ظرفيتی که خود نظام سرمايه. ھای ديگر قرار دارد کمونيستی است و در صدر تمام توان و ظرفيت

له أنوی مانند اشکال مختلف تشکيلاتی مبارزه اين مسجای بحث بر سر مسائل ثاه در حال بازتوليدش است و بھتر است ب

يعنی نشان داده شود که کجا و .  کارگر پيش ببريمۀھا يعنی وجود و ھستی خود طبق  اين ظرفيتۀترين نمون را با شاخص

اش آگاه و در   و بر اساس مبارزات جاریبلاواسطه تاريخی ھم ھست ۀچطور اين ظرفيت عينی عظيم که در واقع سوژ

 ۀای که نقط ناپذير ھمان مبارزه  تبديل شده است؟ به عنوان سرنوشت اجتناب بالفعلۀسوژای بالقوه به  نتيجه از سوژه

شود آن را  نبود بلکه واکنشی حسی به گرسنگی و فقر و درد که به ميل خود نمی» پرسشی نظری«عزيمت و آغازش 

يعنی عليه شيوه و روابط » عليه اين نظام«. تعريف کرد» داری مبارزه عليه اين نظام و شعار لغو و دگرگونی سرمايه«

يعنی براندازی اين نظام و جايگزينی آن با بديل » داری لغو و دگرگونی سرمايه«داری و  و مناسبات سرمايه

که نه تنھا » داری ضد سرمايه«جنبشی . بدون اين بديل دگرگونی راديکال ھم معنا ندارد.  کمونيستی-سوسياليستی

ای که  مبارزه. دھد ش قرار می نوين در مقابلاثباتعنوان  کند بلکه بديل روشنی را به  مینفیداری را از بنياد  رمايهس

اين . داری يعنی اين و نه آن واکنش حسی اوليه ضد سرمايه. دست به ريشه برده و خواھان دگرگونی بنيادی جھان است

 و موانع و ھاداری با وجود عدم بسياری از سد  سرمايهۀکشورھای پيشرفتگرانه از بديل کمونيستی حتی در  تجسم تقليل

فرميسم و ترھات  ندارد و در بھترين تجسم رعرابِھای تحت سلطه است، جائی از اھائی که مختص کشور افتادگی عقب

. ن دارد و تشکيلاتی بورژوائی حاصل روندی بوده است که چپ خودگردان ھنوز اميد واھی به آ ايئولوژيک- سياسی

داری و سنديکاھا و   سرمايهۀخصوص در کشورھای پيشرفته  کارگر در يک قرن گذشته بۀنگاھی به وضعيت طبق

بدون وساطت  »امکانات تجربی و پراتيک«ھا يا ھر ظرف تشکيلاتی کارگری ديگر   انداخته و بپرسيم چرا اين  اتحاديه

يابی انقلابی نکرد بلکه اغلب به سد و مانعی  شد و نه تنھا فعليتھا ھرگز راھش به انقلاب کشيده ن کمونيسم و کمونيست

 در برابر انقلاب تبديل شد؟
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 نيروی آزادشده و بالفعل انقلابی که تحولی کيفی ۀ انقلاب تا مرحلۀ ظرفيت و نيروی بالقوۀاز مرحل»  وجودی دو وجه«

شود تخم مرغ را مساوی جوجه کرد يا يک چيز  مین» یحركت دوران«کند و به زور فلسفه و  آنھا را از ھم متمايز می

اش ھمچون  ئی كه در او خودشكوفایانسان«آن . سوم خيالی و غير واقعی که چھار پا و دو پا و سه پاست اختراع کرد

ش را ساختی که مصالح.  و پرداخته شودبايد پرورش يافته و ساخته» از، وجود دارديك ني، ھمچون ی درونیضرورت

ھا نيست و خودجوش به اين منزلت  اين انسان و اين جامعه محصول خود شدن. داری فراھم کرده است سرمايهخود نظام 

 چيزی به تغيير جھش و تحولی کيفی و ماھوی است و در اين ۀيافت تفاوت ظرفيت عينی با حالت فعليت. رسد عالی نمی

ه در ميان امکانات مخرب ديگری است که ظرفيت عينی کمونيسم فقط امکان بالقو. شود چيز ديگری تبديل می

ھای انقلابی مدام  وگرنه طبق معمول اين ظرفيت. ھا بايد آگاھانه و ھدفمند صورت گيرد اش به نظر کمونيست يابی فعليت

 .در حال جذب و دفع شدن در سيستم موجودند

نش را برای رفع نيازھای مادی و معنوی تواند جھان بيرو دانيم انسان تنھا موجود شناخته شده است که می که می تا جائی

اگر اينطور نبود که بعد از خواندن .  دھدتغيير قبلی ۀ ھدفمند و با طرح و برنام- خلاف زنبور عسل، آگاھانهخود 

ھای فلسفی و اقتصادی مارکس بايد از فرط نااميدی، مبارزه برای انقلابی آگاھانه  نوشته مباحثات کار بيگانه شده در دست

داری بستر پھن شده است، ولی انسان از  کار بيگانه شده در سرمايه. شديم دفمند را ميخ ديوار کرده و دق مرگ میو ھ

ھای متعدد داری خود با تضاد سرمايه.  عالی تعقل و تفکر و انديشه استتوان و توانائی ما ھم انسانی با ۀخود بيگان

 مقاومت و ۀھای محروم و ستمديده را به عرص ل و عدم تعادل توده مدام تعادۀش در يک پروسناپذير و لاينحل آشتی

 ۀزا که پيوسته کله پا شده و شرايط مساعدی برای پاره کردن زنجير نظامی بحران. کشاند مبارزه در سطوح مختلف می

اريخی به يمن تعقل  تۀھا و سوژ  توان تودهۀيافتگی و مصرف اگاھان شرايطی برای تعين. شود از خود بيگانگی فراھم می

ًکننده شده و تبعا  تعيينشرايطی که جايگاه انديشه و آگاھی . ِو انديشه و آگاھی و تبديل آن به يک نيروی مادی آزادشده

 تحميل شده است و ًکننده اصلا تعييناين جايگاه . شود ھا برجسته می جايگاه و نقش عنصر آگاه و در نتيجه کمونيست

وليت، واقعيت عينی و تاريخ را تحريف ؤان آن خالی کرد و بعد برای توجيه فرار از تقبل مستوان شانه از بار گر نمی

 .قراولان اين راه حل تاريخی ھا پيش کمونيسم تنھا آلترناتيو و بديل رھائی و نجات انسان است و کمونيست. کرد

دی آگاھانه با شناخت از ضرورت و گذار و شداين»… داند ین راه حل ميخ است و خود را ھمي تاریسم حل معمايكمون«

شناخت علمی . ناپذير نيست و آگاھانه و ھدفمند بايد پيشروی کند راه پر پيج و خمی که گذارش اجتناب.  آنتغييرراه حل 

پس راھبری و رھبری کمونيستی الزام . ھا از آن خود کرده و حامل و ناقل آن ھستند شناختی که کمونيست. لازم دارد

ھا اين  حال اگر کمونيست. پيمايد حزب کمونيست تبلور جبر و تقسيم کاری که انقلاب راھش را در آن میتاريخ است و 

طلب و  وليت را بر عھده گرفته يا حتی حرفش را بزنند از چپ و راست از چپ مدرن و دمکرات و آزادیؤوظيفه و مس

حتی . کنند ستالين نبش قبر می پل پوت و داری به صف شده و گولاک شناس تا ماشين عظيم مانی پولاسيون سرمايه

ھای جدی در تجارب گذشته  ھا ھم حاوی بخشی از حقيقت است و اشاره به ضعف تبليغات ضد کمونيستی فاشيست

 بخشی يا ۀولی بيان مھندسی شد. ھای دلسوز انقلاب کنند که بايد از آنھا درس گرفت، چه برسد به نقد برخی از چپ می

کننده را از عنصر  تعيينشود اين جايگاه  عيار بدتر است و با اين روش نمی ت از کذب و دروغ تمامحتی نيمی از حقيق

ه ھا و محروم کردن آنھا از ستاد پيشرو و آگاه آنھاست که ب اين خلع سلاح توده. ھا سلب کرد آگاھی و آگاه يعنی کمونيست

اگر . سوی اين افق بکشاننده ند و بايد طبقه و جامعه را بقول مانيفست به منافع کلی و تاريخی پرولتاريا و انقلاب آگاھ

کُشی   انقلابۀعنوان نظام حاکم مثل ھميشه آماد داری در ھر صورت به ھا به اين ضرورت پاسخ ندھند سرمايه کمونيست
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ھم ) نفیم(ھای   ظرفيت- شومی به غير از کمونيسم ھموارتر کرده و اين امکانۀسان راه را برای ھر آيند است و بدين

 .يابی کنند توانند واقعيت موجودند و می

سر برده به صرف ظرف شورا يک شبه ه کارگر و زحمتکش محرومی که تمام عمر در محروميت از ھمه چيز ب

اداره و سازماندھی جامعه با افق . شود  جھان به او وحی نمیتغييرشناس نشده و در ظرف و فرم شورا علم و دانش  راه

طور نمونه انقلاب در ايران يک لحظه خصلت انترناسيوناليستی خود را از دست نداده و اگر   بهکمونيستی طوری که

ی عمومی يا تصميم شوراھا واگذار کرد و أتوان به ر لازم باشد برای انقلاب در نقاط ديگر جھان گرسنگی بکشد را نمی

شود شدن يا   بگذارد و نمیءايد تصميم و به اجرامسائل زيادی ھستند که نيروھای آگاه کمونيست به منافع کلان انقلاب ب

. ی عمومی واگذار کرد و اميدوار بود که چنين بشودأگيری و صندوق ر نشدن آنھا را مشروط به روند دمکراتيک تصميم

و ھا وارد جنگ شد   تودهۀخلاف ميل و ارادگاه در راستای پيشروی انقلاب در سطح جھان و انترناسيوناليسم حتی بايد 

 انقلاب پيروز ۀی و خواست ملی در محدودأخلاف ردر سطح ملی گرفت که » ناخوشايند«تصميمات اقتصادی و سياسی 

 .شده است

ھا و   زمينه ھا، علم و فن و ھنری است که تودهۀحل ديالکتيک منافع فوری و منافع دراز مدت انقلاب کمونيستی در ھم

 کارگر ۀ طبق-ھا نقلاب بياموزند و بسيار سھل انگارانه است اگر بپنداريم توده کارگر بايد برای تداوم گسترش اۀطبق

 بورژازی قادر به انجام اين ۀواسطه از فردای انقلاب و به يمن تجارب سنديکا بازی و مبارزات روزمره در جامع بی

برد که اکثريت  ن کھنه به ارث می را از جھائیھا افتادگی ھا و عقب انقلاب، نابرابری. شوند  خطير و حياتی میۀوظيف

 دست و پا فقر و محروميت مطلق که فقط فقر و محروميت اقتصادی نيست،ھا در بخش وسيعی از جھان در  قاطع توده

ھا است نه  افتادگی انقلاب حل اين معضلات و عقب ۀوظيف. ًزده و از جبر ھمين فلاکت اصلا انقلاب ضروری شده است

نقلاب افسانه نيست و درعالم واقعی تبديل اين به آن راه پر فراز و نشيب و طولانی است که در ا. پنھان يا انکار آنھا

ھا حرف ساده  اين. ھار سرمايه بايد پيموده شود و گاه بيست ميليون کشته داده و دوباره از ويرانی کامل آغاز کرد ِجھان 

ھا در تجارب گذشته با وجود تمام کمبودھا و  مونيستحداقل ک. شود است که طلب میتجربه و پراتيکی نيست بلکه ھمان 

شان بود، نشان دادند که انقلاب شدنی  ھای تاريخی درستی محصول محدوديت عملی که خيلی از آنھا ب-ی نظریخطاھا

راه نشان داده و راھبری کردند و در کنار .  جھان آغاز کردتغييرتوان با کسب قدرت سياسی با امر  است و چطور می

ھا  ھا و کمونيست طا و کمبودھايشان، دستآوردھای عظيمی به جھان و انقلابات پيش رو عرضه کردند و تمام چپخ

  .امروز وامدار آنانند

 

 کمونيسم دارند؟» خواست« کارگر فی نفسه ۀھا، طبق آيا توده

ھا و  ً تقريبا تمام جنبشھای جاری آنان نيست و اين ادعا حقيقت ندارد و ھا و جنبش خير، بلاواسطه اين خواست توده

دار  جھت. افقی و غيبت آلترناتيو کمونيسم بوده است  ھمين بیۀً گذشته تا به امروز دقيقا نتيجۀخورد ھای متعدد شکست قيام

ھای  ھا به نابرابری و ستم واکنش طبيعی توده. شدن کمونيستی، امری است که بايد بشود و خودرو و خود جوش نيست

محرومين تاريخ و مادر و پدر  ۀ، فقط سير کردن شکم گرسنه نيست، آمال و آرزوھای چندين ھزار سالنظام حاکم نيست

ھا و  افتادگی ھای چپ جای تمام عقب برخی از نحله. ھاست  شما و من ھم نيست و خيلی بيش از اينۀزحمتکش و ستمديد

ھای  برند و شاخص مبارزات و جنبش ن رنج میًھا معمولا از آ که تودهرا » انداز تاريخی بحران نظريه و بحران چشم«

کند و از آن طرف  ھا تبديل می  آنھاست به ميل خود عوض کرده و به معضل اصلی کمونيستۀاجتماعی خودانگيخت

ھای خودجوش آنھا وصله  ھا و جنبش آگاھی و در نتيجه خواستی را که شاخص عنصر آگاه کمونيست است به تن توده
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ه  عملی جنبش کمونيستی نيستم ولی صحبت اينجا بر سر جاب- منکر ضعف و کمبودھای نظریًمطمئنا من! زنند می

ست ولی اين بحران قابل مقايسه با بحران اجنبش چپ ما دچار اين بحران . کننده است تعيين يک شاخص ۀجائی آگاھان

انداز  ن نظريه و بحران چشمبحرا«بست  ھا در يک بن از يک طرف کمونيست. بيگانگی توده ھا با بديل کمونيسم نيست

سان در واقع عنصر آگاھی و آگاه به کناری  ھاست و بدين شوند که شاخص توده ناپذيری قرار داده می اجتناب» تاريخی

عنوان  ھا به خودی چپ در ميان تودهه نمائی از عظمت توان و خواست خودب از آن طرف با بزرگ… شود گذاشته می

که حتی در  طوری. پردازند  میآن   بت ساخته شده و به تقدسھای اجتماعی جنبشبديلی خودجوش و حی و حاضر در 

به نفع » چپ بودن «ۀدر حرف موازن. شود ھای جاری، فضل و درايت کمونيستی کشف می برخی وجوه ارتجاعی جنبش

ھا يعنی  شود و نقش کمونيست ھا و تجارب عقيم آنھا عوض می ھای جاری اقتصادی و سياسی خودجوش توده جنبش

آيا اين سناريوی زائد کردن و حذف نيروھای . ابدي یتابع تقليل م» شريک«عنصر آگاه در بھترين حالت تا حد يک 

 عبارت ديگر عنصر آگاه در روند انقلاب نيست؟ سياسی چپ و کمونيست يا به

اندازھای تاريخی و  و چشمديدگاھی » بحران« نقد سازنده به جنبش کمونيستی در راستای حل ءببينيد اصل سخن اين رفقا

ھا و حزب   کمونيستۀکنند تعيينخير، صحبت بر سر انکار و رد جايگاه حياتی و . کمبودھای نظری و عملی آنان نيست

کننده را تا  تعيينترين حالت طيفی از آنان اين نقش  طور کلی و از بيخ و بن قضيه است که در منصفانه کمونيست به

طيف . دھند  کارگر تقليل داده و در کنار آنھا قرار میۀھای اين بخش و آن صنف و رسته طبق  سنديکا و اتحاديهۀمرتب

نياز از  ًانصاف که پا را فراتر نھاده و اصلا ھمين تشکلات صنفی را جايگزين حزب کمونيست کرده و انقلاب را بی بی

 .کند روشنفکر کمونيست اعلام می

ست و اھا و احزاب جنبش کمونيستی نيز  گير بخش بزرگی از خود سازمان انشکل ديگری گريب سفانه اين معضل بهأمت

ھا و  را بديلی حی و حاضر در ميان توده» چپ اجتماعی«قول خودشان ه اينان نيز ب. سازی شريک ھستند در اين توھم

ان يا آن حزب  سياسی خود را در اين سازمۀھای خودجوش تعريف داده و فقط منتظرند تا اين چپ اجتماعی چھر جنبش

به  »داری ضد سرمايه«کنند و ماھيتی  ھا می نزد توده»  آگاھی- تحول فکری«با غلو صحبت از . کمونيستی بيابد

شود بديل چپ و  بخشند و ادعا می طور مشخص جنبش کارگری می ھای اجتماعی آنان و به مبارزات خودجوش و جنبش

 و احزاب کمونيستی ھايابی از توھم اين سازمان ريشه! ھاست شکمونيستی آلترناتيو زنده و حی و حاضر در اين جنب

ًطور خلاصه اشاره کنم مسلما نيروی سياسی که  ولی به. ًخواھد و فعلا مقصود اين نوشته نيست پرداختی جداگانه می

ی بلافاصله ئ  ھر دور از مبارزات خودجوش تودهگيری نشينی بارزترين شاخص اوست با اوج چھار دھه حاشيه

ھا که از  حق توده و دور جديدی از مبارزات ب٨٨ و خيزش ۵٧مانند قيام . شود دنبال آن روان میه زده شده و ب نھيجا

ی بارزانی و استقلال اقليم أ که حول صندوق رئیھا  آغاز شد، مانند بھار عربی، مانند بدمستی٩۶ ]جدی[دی ماه

می فقط امری نظری نيست و بدون کار و زحمت انقلابی از يک طرف پيشروی و پيشگا… کردستان صورت گرفت

ھای کمونيستی در جامعه ادعای پوچی بيش  سازی و سازماندھی آنان و ساختن پايگاه ھا و آگاه مستمر برای ارتباط با توده

بی را  فقدان پراتيک انقلاۀاز طرف ديگر ريش.  جنبش کمونيستی غايب استۀکار و زحمتی که در کارنام. نخواھد بود

توليد و بازتوليد مدام ناکارآمدی که در واقع امروز به بيماری مزمن جنبش چپ و .  جستتئوری راھنمابايد در 

  .کمونيستی تبديل شده است

 ادامه دارد

  
  


